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Abstract:  

This article seeks to interpret and provide a hermeneutic reading of meaning in mosques of the Qajar period, with particular emphasis on the 

Nasir al‑Mulk Mosque. It addresses the importance of this issue by arguing that the interpretation and production of meaning—on the one 

hand shaped by political, social, and cultural transformations, and on the other hand by the synthesis of modernity with traditional architecture 

during this period—has offered a response for the continuity of the cultural and identity dimensions of this monument. The study proceeds 

to address the main research question: how are the layers of meaning embedded in the architectural body of the mosque continuously 

reproduced, through changes over time, in interaction with the audience and diverse historical and social contexts, thereby leading to the 

durability and continuity of its spatial meaning? The objective of the research is to examine, through a hermeneutic approach, the manner in 

which spatial meaning is reproduced in the Nasir al‑Mulk Mosque, and to investigate how various architectural elements—including light 

and color, geometry, and ornamentation—effectively influence the process of interpreting and understanding spatial meaning. Adopting a 

qualitative and interpretive methodology and drawing upon an integrated theoretical framework that includes phenomenology, semiotics, 

aesthetics, and hermeneutics, the research analyzes mosque architecture as a “spatial text.” The findings indicate that in the Nasir al‑Mulk 

Mosque, light and color, as primary elements of perceptual experience, function as the driving forces that activate the process of 

understanding. The temporality of light, the multilayered nature of signs, and the aesthetic order of space transform the spatial experience 

into a recurring yet continually renewed event, enabling the observer, in each encounter, to arrive at a new rereading and reconfiguration of 

meaning. This article concludes that the continuity of meaning does not imply the stability of a single, fixed meaning; rather, it signifies the 

persistence of the possibility of interpretation and the ongoing reproduction of meaning through repeated encounters. 
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 چکیده

و تحولات   رییمعنا با توجه به تغ   دیو تول  ریکه تفس  پردازدیم  موضوع  نیا  تیبه اهم  رالملکیبر مسجد نص  دیمعنا در مساجد دوره قاجار با تاک  ی کی و خوانش هرمنوت  ری تفس  ی مقاله در پ  نیا

پاسخ داده   یسوال اصل  ن یاثر باشد، در ادامه به ا  نیا ی و فرهنگ  یتیتداوم هو یبرا  یسخدوره، توانسته پا  نی در ا  ی سنت  یبا معمار  ته یمدرن  قیطرف و تلف  ک یاز    یو فرهنگ   ی اجتماع  ،یاسیس

و تداوم  یو موجب ماندگار دیبازتول یو اجتماع یخیمختلف تار یهاطیطور مستمر در تعامل با مخاطب و محزمانه به رات ییمسجد، با تغ  یدر کالبد معمار ییمعنا یهاهیشود که چگونه لا

چگونه عناصر    نکهی و ا  ردیقرار گ  یمورد بررس  رالملکیدر مسجد نص  ییفضا  یمعنا  دینحوه بازتول  ،یکیهرمنوت  کردیاست که با استفاده از رو  نیا  قیهدف تحق  شود؟یآن م  ییفضا  یمعنا

از چارچوب   یریگو بهره  یریو تفس  یفیک  کردی. پژوهش با روگذارندیم  ریفضا تأث  یو درک معنا  ریتفس  ندیدر فرآ  یطور مؤثربه  نات،یاز جمله نور و رنگ، هندسه و تزئ  ،یمختلف معمار

نور و    رالملک، یکه در مسجد نص  دهندینشان م  هاافتهی.  کندی م  ل یتحل  ”ییمثابه “متن فضامسجد را به  یمعمار  ک،یو هرمنوت  یشناسیی بایز  ،یشناس نشانه  ،یدارشناسیشامل پد  یق یتلف  ینظر

تکرارشونده   یداد یبه رو  ییتجربه فضا  شودیفضا سبب م  یشناختیی بایها و نظم زنشانه  یگینور، چندلا  یمنداند. زمانفهم  ندیفرآ  یسازموتور فعال  ، یتجربه ادراک  یعنوان عناصر اصلرنگ به

واحد، بلکه به   یمعنا  ک یثبات    یکه تداوم معنا نه به معنا  ردیگی م  جهیمقاله نت  نیبرسد. ا  یدیجد  ییمعنا  یبندو صورت   یگردد و مخاطب در هر مواجهه به بازخوان  ل یاما هر بار تازه تبد

 مکرر است. یهامعنا در مواجهه دیو بازتول ریاستمرار امکان تفس یمعنا

 نور و رنگ.  رالملک؛یقاجار؛ مسجد نص یمعمار ؛یشناسیی با یز ؛ یشناسنشانه  ؛ی دارشناسیپد ک؛یمعنا؛ هرمنوتکلیدواژگان: 
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 مقدمه 

 تجربه هدایت ادراک، دهی سازمان با که است فضایی  ساختاری بلکه نیست،  دینی  مناسک  انجام برای کالبدی دهیسامان  صرفاًمعماری مسجد در سنت ایرانی  

 و  تذکر برای  مسیری  مثابهبه  بلکه  حسی،  صرفاً کیفیتی  عنوانبه   نه  زیبایی  سنت،  این  در .  کندمی   فراهم  را  قدسی  امر  با  انسان  مواجهه امکان  تفسیر،  به  دهیجهت   و

توان »متنی فضایی« دانست  (. از این منظر، مسجد را می 8) گیردمی   شکل  زیسته  تجربه  و  معنا  فرم،  میان  فعال  پیوندی  در   معماری  و  یابدمی   معنا  حقیقت  یادآوری

 .شودمند، حرکت، مکث و تجربه چندحسی ممکن می تنها از طریق دیدن، بلکه از طریق حضور بدن که خوانش آن نه 

در زمان با بروز تحولات اجتماعی و فرهنگی و تماس با الگوهای نو، معماری مذهبی همچنان  ای است که در آن، همدوره قاجار در تاریخ معماری ایران دوره

در بستری از  . مساجد این دورهتداوم بخشیده بدون آن که قید سلطه دین دوره صفوی را برگردن داشته باشدهای معنایی خود تداوم بنیان  کشاکش سنت و تجدد 

(.  16یابند )بینی دینی، زبان بیانی متفاوتی در تزیینات، رنگ، نور و سازمان فضایی می ؛ بناهایی که بدون گسست از جهان شودمی   سنت و فضایی از تجدد نو به نو

  های فرهنگی، همچنان واجد معنا وجود گذر زمان و تغییر افقتوانسته با  گیرد: چگونه معماری مسجد قاجاری،  این مقاله در چنین بستری شکل می   دغدغه اصلی

 شود؟ و این معنا چگونه در مواجهه مخاطبان مختلف بازتولید می  باشد

آورد تا نحوه تداوم و تحول  شناسی و هرمنوتیکی، فرصتی را فراهم میبررسی معماری مسجد نصیرالملک و تحلیل معنای فضایی آن از طریق اصول زیبایی 

عنوان یک فضای معنوی و فرهنگی  معنا در معماری مذهبی ایرانی را در طول زمان و در تعامل با مخاطب بررسی کنیم. از این رو، معماری مسجد نصیرالملک به 

  ود.های معنایی در معماری قاجاری مطرح شای برای تحلیل لایه عنوان نمونه تواند بهمی 

ویژه به دلیل نقش برجسته نور و رنگ در تجربه فضایی، بستری های معماری مذهبی قاجار، بهترین نمونه عنوان یکی از شاخص مسجد نصیرالملک شیراز، به

فقط شاهد یک فضای زیبا، بلکه درگیر  ای سامان یافته است که مخاطب نه گونهآورد. در این مسجد، تجربه ادراکی به مناسب برای بررسی این پرسش فراهم می 

کوشد نشان  رسد. از همین رو، این مقاله با رویکردی کیفی و تفسیری می شود؛ رخدادی که از سطح مشاهده عبور کرده و به سطح معنا می رخدادی تفسیری می 

معنایی، بلکه به پویایی سازوکارهای تولید معنا   دهد معنا در معماری مساجد قاجاری، محصول تعامل تجربه زیسته و تفسیر است و تداوم آن نه به ثبات محتوای

 . (4-1)وابسته است  

به این نکته اشاره میکند که: معماری معاصر ایران دارای سه   "عوامل تفاوت بنیادی معماری اسلامی و معماری معاصر ایران"( در مقاله  138۵منصوره طاهباز )

 ( 5)است   ویژگی فردگرایی، بی قانونی و غربزدگی است که مهمترین عوامل ایجاد تفاوت بنیادی و ماهیتی آن با معماری اسلامی ایران شده

ای معماری و زیبایی شناسی  از طرفی کیانی به این موضوع معتقد است که: هر دوره تاریخی با توجه به تحولات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی خود ، گونه 

های فرهنگی و معنایی جامعه ایرانی به دست  ای برای فهم لایه خاص را بازتاب داده است. از اینرو مطالعه مساجد نه تنها شناختی از هنر و معماری ، بلکه دریچه

گوید و دیگری بر اثر تغییرات اجتماعی و ... بر معماری به مثابه نماد هویت ایرانی. به  دهد. یکی بر قدرت جهان بینی توحیدی علی رغم تحولات سخن می می 

ویت فرهنگی بوده است... جایگاهی فراتر از یک فضای عبادی  ای برای تبلور معنا، زیبایی و هنویسد معماری در دوره اسلام همواره عرصه ویژه آن که کیانی می 

 . ( 6)صرف دارد و نمادی از وحدت معنوی ، انسجام اجتماعی و جلوه گاه زیبایی شناسی هنر ایرانی در دوره اسلام تبدیل شده است  
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از جمله سیاسی و فرهنگی بسیار زیاد بوده و تلفیق مدرنیته با معماری سنتی بسیار  ها  و تحولات در این بازه در تمامی زمینه   این است که تغییر  اهمیت موضوع

 مشهود است، اما آثاری مذهبی خلق شده اند که هنوز ماندگارند. 

 شناسی معماری مسجد، با تغییرهای معنایی در اصول زیبایی پردازد که: چگونه لایه طور خاص به این پرسش می مسئله پژوهش در این مقاله بهبرای بیان این  

ویژه به پویایی فرآیند تفسیر و تولید معنا در معماری مسجد نصیرالملک  شوند؟ این سوال به ، موجب تداوم و ماندگاری معنای فضایی آن می زمانه  و تحولات

 .دهدمند در تولید و تثبیت معنا را مورد بررسی قرار می پرداخته و اهمیت نقش تغییرات زمان 

چگونه اصول   هدف تحقیق این است که با استفاده از رویکرد هرمنوتیکی، نحوه بازتولید معنای فضایی در مسجد نصیرالملک مورد بررسی قرار گیرد و اینکه

گذارند. این تحقیق با هدف آشکار کردن نحوه  طور مؤثری در فرآیند تفسیر و درک معنای فضا تأثیر می شناسی، از جمله نور، رنگ، هندسه و تزئینات، بهزیبایی 

 . ها بر درک معنو ی مخاطب طراحی شده استتعامل میان معانی مختلف فضای مسجد و تأثیر آن 

 پیشینه پژوهش

 دوره اسلام های معنوی معماری  بندی کرد. رویکرد نخست، بر بنیانتوان در سه رویکرد کلی دستهرا می  دوره اسلامهای مرتبط با معنا در معماری  پژوهش

داند. در این دیدگاه، عناصر کالبدی، هندسه، تزیینات و نور همگی حامل معناهایی ثابت و فراتاریخی  بینی توحیدی می تمرکز دارد و معماری را بازتاب مستقیم جهان

اند، اما غالباً کمتر به نقش مخاطب و  . این مطالعات سهم مهمی در تبیین پیوند میان معماری و معنویت داشته (9-7)شوند که ریشه در سنت دینی دارند  تلقی می 

 اند. گیری معنا پرداختهفرآیند تفسیر در شکل 

 و   تزیینی   فرمی،  تحولات  منظر   از   بیشتر  قاجار   معماری  ها،پژوهش   از   دسته  این  در .  دارد  اختصاص  کالبدی  و  ، سبکیهای تاریخیرویکرد دوم، به تحلیل

  شاخص   هایویژگی   و  دهندمی   نشان  را  قاجار   دوره  در   معماری  زبان  تغییرات  خوبیبه  دست  این   از   آثاری.  است  شده  بررسی  اجتماعی، سیاسی  شرایط  از   تأثیرپذیری

بندی کالبدی است و کمتر به سازوکارهای معناآفرینی در تجربه (. با این حال، تمرکز اصلی این مطالعات بر توصیف و طبقه 16)  کنندمی   مستند  را  دوره  این  مساجد

 فضایی توجه شده است. 

شناختی معماری تأکید دارد. در این چارچوب، معماری های تفسیری، پدیدارشناختی و نشانه های اخیر گسترش یافته، بر خوانش رویکرد سوم، که در دهه

گیرد. هرمنوتیک فلسفی گادامر با طرح  ها و تجربه زیسته مخاطب شکل می شود که معنا در آن از طریق تعامل میان فضا، نشانه مثابه متنی فرهنگی فهمیده می به

. ریکور نیز با تأکید بر  ( 1)آید  دهد که فهم همواره تاریخی و وابسته به افق مفسر است و معنا در فرآیند مواجهه با اثر پدید می ها نشان می مفهوم امتزاج افق 

 . (4)کند  ها و مازاد معنا، امکان بازتفسیر مداوم آثار فرهنگی را برجسته می چندلایگی نشانه 

دهند. پالاسما با تأکید بر مند و چندحسی فضا را کانون تحلیل قرار میگیرند، تجربه بدنهایی که از رویکرد پدیدارشناختی بهره می در حوزه معماری، پژوهش

با وجود این، در  .  (9,  6)گیرد  مندی شکل می شود و معنا در همین زیست فقط دیده، بلکه زیسته می دهد که فضا نهنقش حواس در ادراک معماری، نشان می 

کار گرفته مند در تحلیل مساجد قاجاری بهصورت یکپارچه و نظامهای اندکی وجود دارد که این رویکردهای تفسیری را بهمطالعات معماری ایران، هنوز پژوهش 

 باشند. 
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شناسی، معناشناسی و هرمنوتیک، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کند و نشان دهد  کوشد با تلفیق پدیدارشناسی، نشانه از این رو، پژوهش حاضر می 

 یابد. که معنا در معماری مسجد قاجاری نه حاصل یک اصل ایستا، بلکه نتیجه فرآیندی پویا و تعاملی است که در تجربه و تفسیر مخاطب تداوم می 

 چارچوب نظری و مبانی مفهومی 

گیرد که چهار حوزه نظری را در یک  گیری و تداوم معنا در معماری مساجد قاجاری، از چارچوبی تلفیقی بهره می پژوهش حاضر برای تبیین چگونگی شکل

شناسی قدسی. انتخاب این چهار حوزه بر این  شناسی فضا، معناشناسی/هرمنوتیک فهم، و زیبایی آورد: پدیدارشناسی تجربه، نشانه ساختار تحلیلی واحد گرد می 

مند مخاطب، شبکه  آید، بلکه نتیجه تعامل میان فرمِ فضایی، تجربه بدن اصل استوار است که معنا در معماری مسجد تنها از مسیر »کالبد« یا »متن« به دست نمی 

در جهت تفسیر معنا در مسجد نصیرالملک نیاز به یک مدل تحلیلی وجود دارد که با تکیه بر   .(4,  3,  1)  است  فرهنگی–ها، و فرآیند تفسیر در افق تاریخینشانه 

مرکزی در این فرایند  همین چهار بعد تهیه شود. مدل مفهومی ذیل، نحوه تبیین معنا با توجه به تجربه زیسته فرد را نشان میدهد و دانش هرمنوتیک بعنوان نقطه  

 محسوب میشود. 

 

 مدل مفهومی تبیین معنا در اصول زیبایی شناسی مسجد   .1شکل 

ادامه با در این فرایند نشان میدهد که فرد با حضور بدنمند و تجربه زیبایی شناسی در فضای مسجد نصیرالملک چگونه حس معنوی به او دست میدهد در  

 توجه به نظریات صاحبنظران تلاش شده که با توجه به این مدل مفهومی به تحلیل معنا در این فضا پرداخته شود. 

شناختی این فضای معماری را های معنایی و زیبایی طور مؤثر ظرفیت تحلیل معنای فضایی مسجد نصیرالملک شیراز نیازمند چارچوبی نظری جامع است که به

طور متفاوتی  مورد بررسی قرار دهد. این چارچوب شامل نظریات ویتروویوس، سید حسین نصر، نوربرگ شولتز، ملاصدرا، غزالی و فلوطین است که هرکدام به

طور مؤثری نقش نور، رنگ، هندسه و تزئینات را در تجربه  ویژه در ترکیب با هم، به اند. این مفاهیم بهشناسی، پدیدارشناسی و معنا در فضا پرداختهبه تحلیل زیبایی 

 .کنندمعنوی و تفسیر فضای مسجد تحلیل می 

زیبایی  اصول  معماری  کتاب  ده  برجسته خود  اثر  در  میلادی،  اول  قرن  رومی  معمار  پایه ویتروویوس،  که  کرد  معرفی  را  معماری  از شناختی  بسیاری  گذار 

ختمان  رویکردهای معماری کلاسیک بوده است. او اصول تناسبات هندسی و هماهنگی را در طراحی معماری بیان کرد که در آن هماهنگی اجزای مختلف سا

اند، اما با طور مجدد در نظر گرفته شده ویژه در معماری مسجدهای قاجاری، این اصول به. در معماری اسلامی و به(10)   شودموجب تولید زیبایی و معنا می 

منتقل می ویژگی  را به مخاطب  مانند هندسه، نور و تزئینات، معانی مختلفی  از عناصر فضا،  ویژه در مسجد  کنند. به های فرهنگی و معنوی خاصی که هرکدام 
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ای از هماهنگی و  عنوان نشانه شود که هر زاویه و نقطه از آن، به نصیرالملک، تناسبات هندسی و طراحی دقیق فضاها موجب ایجاد یک فضای معنوی و خاص می 

 .کندزیبایی الهی عمل می 

عنوان جلب زیبایی بصری، بلکه شناسی، زیباشناسی معماری اسلامی را نه فقط بهویژه در کتاب هنر اسلامی و زیبایی سید حسین نصر نیز در آثار خود، به

ای طراحی  گونه . نصر بر این نکته تأکید دارد که در معماری اسلامی، فضا باید به(8,  7)  تر شدن به حقیقت و قدس معرفی کرده است عنوان راهی برای نزدیک به

تواند انسان را از وضوح قابل درک باشد. طبق نظر نصر، معماری اسلامی یک فرآیند معنوی است که می ویژه در مساجد، به شود که معنای دینی و مذهبی آن، به

کار ای که در طراحی این بنا بهویژه از طریق استفاده از نور و رنگ و هندسه دنیای مادی به دنیای معنوی و متعالی هدایت کند. در مسجد نصیرالملک، این فرآیند به 

افزاید، بلکه کند که نه تنها به زیبایی فضا می عنوان عنصری معنوی عمل می های رنگی، بهویژه از پنجره دهد. نور، بهرفته، به مخاطب امکان تجربه معنوی را می 

 .بردتر فرو می طور خاص روح انسان را در یک تجربه معنوی عمیق به

گر را از سطح مشاهده  نوربرگ شولتز در کتاب حس مکان خود به تحلیل مفهوم »حس مکان« پرداخته است. او معتقد است که فضاهای معماری باید تجربه

تری از مکان شود و این درگیری حسی موجب فهم عمیق طور کامل با محیط درگیر می صرف به سطح تجربه معنوی و وجودی برسانند. در این فضاها، انسان به

ای متفاوت از هر زاویه عنوان یک فضای معنوی، با استفاده از نورپردازی و تغییرات نور در طول روز، تجربه. مسجد نصیرالملک به(13-11) شودو معنای آن می 

عنوان ابزاری معنوی عمل  عنوان یک ویژگی فنی، بلکه به گذارد. نور در مسجد نصیرالملک نه فقط به طور مستقیم بر حس مکان تأثیر می دهد که بهاز بنا ارائه می 

 .آیدکند که از طریق آن، احساس تعلق به یک فضای متعالی و قدسی به وجود می می 

سمت  توانند روح انسان را بهکند. از نظر غزالی، فضاهای معنوی می ها اشاره میویژه در آثار خود به تأثیر مکان بر درک معنوی انسانغزالی، فیلسوف اسلامی، به 

ای اند و موجب تجربه. در مسجد نصیرالملک، این فضاهای معنوی از طریق هندسه، نورپردازی و تزئینات ایجاد شده ( 14)  تعالی و نزدیکی به خداوند هدایت کنند

ویژه بر اهمیت توجه به معنا و هدف نهایی در طراحی فضاهای مقدس تأکید دارد، که در مسجد نصیرالملک به وضوح در  شوند. غزالی به معنوی برای زائران می 

 .شوداستفاده از عناصر معنوی و آیات قرآن در تزئینات دیده می 

کنند. در این دیدگاه، فضای معماری عنوان تجلیات زیبایی و حقیقت عمل می فلوطین، فیلسوف نوافلاطونی، تأکید دارد که مکان و فضا از طریق نور و رنگ به

وضوح دیده  . این تفکر در معماری مسجد نصیرالملک به (15) رساندشود که از طریق نور و رنگ، حقیقت متعالی را به مخاطب می عنوان متنی معنوی تلقی می به

های مختلف روز با تغییرات نور  ویژه در ساعت روند. فضای مسجد نصیرالملک به عنوان ابزاری برای بازنمایی حقیقت قدسی به کار می شود که نور و رنگ به می 

 . کند که به نوعی بازنمایی از حقیقت استای معنوی را برای مخاطب ایجاد می و رنگ، تجربه

 مثابه رویداد: هرمنوتیک و تاریخمندی فهم  معنا به 

کند که فهم همواره تاریخی است و هر مواجهه با متن  در هرمنوتیک فلسفی، معنا نه یک داده ثابت، بلکه یک »رخداد فهم« است. گادامر بر این نکته تأکید می 

,  1)گردند وبرگشت میان جزء و کل اصلاح می شوند و در رفت ها در مواجهه با متن به چالش کشیده می فهم شود؛ این پیش ها آغاز می فهم )یا اثر فرهنگی( با پیش 

 .شودطور نهایی بسته نمی گاه بهآید و هیچ . بنابراین، معنا در تعامل میان افق تاریخی اثر و افق ذهنی مفسر پدید می (2
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ویژه معماری مسجد، اهمیت ویژه دارد. اگر بنا را »متن فضایی« بدانیم، فهم آن نیز تابع چرخه جزء/کل خواهد بود: مخاطب از این اصل برای معماری، به

یابد؛ بعد دوباره اجزاء را در پرتو آن کلیت  کند و سپس درکی کلی از مکان قدسی می جزءهایی چون نور، رنگ، نقش، کتیبه، تناسبات و مسیر حرکت آغاز می 

های تاریخی  یابد که امکان بازخوانی در افقای سامان می گونه کند. از این منظر، تداوم معنا در معماری مسجد نتیجه یک سازوکار تفسیری است: بنا بهبازخوانی می 

 .مختلف را حفظ کند

کند. به بیان او، متن )و در اینجا متن فضایی( همواره ظرفیتی فراتر از یک تفسیر واحد  در امتداد این نگاه، ریکور بر چندلایگی دلالت و »مازاد معنا« تأکید می 

تواند هم برای مخاطب  رو، یک مسجد می . از همین (4,  3)های معنایی تازه تولید کند  های فرهنگی و تاریخی متفاوت، افقتواند در زمینه ها می دارد؛ شبکه نشانه 

 .های متفاوت، همچنان امکان معنا داشته باشدهای بعد، با افقعصر خود معنادار باشد و هم در دورههم 

 مندی ادراک: پدیدارشناسی فضا تجربه زیسته و بدن 

پردازی و تحلیل نمادین رخ مند، پیش از مفهوم پدیدارشناسی در این مقاله به معنای تمرکز بر کیفیت »حضور« انسان در فضاست؛ یعنی آنچه در تجربه بدن 

شود؛ حرکت، مقیاس، نور، صدا، دما، و ریتم مکث و عبور در ادراک نقش دارند. پالاسما با طرح این  دهد. در معماری، فهم فضا تنها از طریق دیدن حاصل نمی می 

 .(2)گیرد  مندی و حافظه حسی شکل می شود و معنا در همین زیست دهد که فضا در بدن ثبت می ایده که معماری یک تجربه چندحسی است، نشان می 

مند هستند. تغییر زاویه تابش،  ویژه از آن جهت کلیدی است که نور و رنگ نه یک کیفیت ثابت، بلکه یک رخداد زمان در مسجد نصیرالملک، پدیدارشناسی به

دهد؛ زمانی که در آن، فضا هر بار  کند و مخاطب را در یک »زمانِ زیسته« قرار میشدت نور، و کیفیت رنگ در ساعات مختلف روز، تجربه فضایی را دگرگون می 

 .زمینه تفسیر نیست، بلکه خود یکی از عناصر سازنده معناستشود. بنابراین، تجربه زیسته در این مسجد صرفاً پس ای تازه درک می گونهبه

 مثابه شبکه رمزگان شناسی فضا: مسجد به نشانه 

  دینی –اند و در چارچوب رمزگان فرهنگیها حامل دلالت شناسی در این مقاله ناظر به آن است که عناصر معماری در مسجد تنها عناصر مادی نیستند؛ آن نشانه 

  هدایت،   حضور،  مراتب  توحید،  قدسی،  نظم  چون  مفاهیمی  به  توانندمی   فضایی،  توالی  حتی  و  ها،مندیجهت   ها،کتیبه   نقوش،  تکرار   هندسه،  ها،رنگ .  اندخوانش   قابل

 .دهند  ارجاع طهارت و

شناسی آن است که تجربه حسی را به زبان فرهنگ ترجمه کند. اگر تجربه نور و رنگ در نصیرالملک فقط یک »اثر بصری« باقی بماند،  در این سطح، کار نشانه 

تواند تجربه شود و مخاطب می گیرد، امکان تفسیر فراهم می ها قرار می شناختی وجود دارد. اما وقتی این تجربه در شبکه نشانه احتمال تقلیل معنا به مصرف زیبایی 

 .(4)را به افق معنایی پیوند بزند  

 عنوان آستانه معنا شناسی قدسی: زیبایی به زیبایی 

ها، ریتم تکرار، و دقت در تناسبات، صرفاً برای تولید لذت  شود. نظم هندسی، هماهنگی رنگ در سنت اسلامی، زیبایی غالباً در نسبت با حقیقت و معنا فهم می 

شناسی نقش »آستانه« را بر عهده  . در این چارچوب، زیبایی ( 8)بصری نیست؛ بلکه برای سامان دادن به ادراک و آماده کردن ذهن برای ورود به افق قدسی است  

 .انجامدگیری پرسش و سپس تفسیر می کند، و مکث به شکل شود، سپس به واسطه همان جذب، مکث می دارد: مخاطب ابتدا جذب می 
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تواند به آشوب  شود. نور رنگی اگر در یک نظم فضایی و هندسی قرار نگیرد، می شناسی در نسبت با نور و رنگ برجسته می در مسجد نصیرالملک، زیبایی 

شود. این حرکت  گیرد، کثرت تجربه به سوی وحدت فهم هدایت می های هندسی، توالی فضایی، و تناسبات کلی قرار می بصری تبدیل شود؛ اما وقتی در قالب ریتم 

 .(8)شدن تجربه در معماری اسلامی است ترین مسیرهای قدسی از کثرت به وحدت، یکی از مهم 

 پیوند چهار حوزه: از تجربه به معنا 

یک از این چهار حوزه به تنهایی برای تبیین معنا کافی نیست. پدیدارشناسی تجربه را توصیف چارچوب نظری پژوهش حاضر بر این اصل استوار است که هیچ 

کند، اما بدون تجربه زیسته ممکن است به تحلیل  ها را روشن می شناسی رمزگان ماند. نشانه کند، اما اگر به سطح نشانه و تفسیر نرسد، در سطح احساس باقی می می 

گیرد.  های زیباشناختی و ادراکیِ فضا متصل نشود، از واقعیت فضایی فاصله می دهد، اما اگر به کیفیت انتزاعی تقلیل یابد. هرمنوتیک فرآیند فهم را توضیح می 

 .ماندشناسی نیز اگر به تفسیر پیوند نخورد، در سطح فرم و ذوق باقی می زیبایی 

دهد، در چرخه ها ادامه می کند، در شبکه نشانه گیری معنا را در مسجد نصیرالملک از تجربه زیسته آغاز می بنابراین، این مقاله با تلفیق چهار حوزه، مسیر شکل 

 (3, 1)دهد  عنوان آستانه قدسی، تداوم معنا را توضیح می کند، و با نشان دادن نقش زیبایی به بندی می هرمنوتیکی صورت 

 شناسی پژوهشروش

گیری و تداوم معنا در یک متن  های آماری نیست، بلکه تبیین سازوکارهای درونی شکل پژوهش حاضر از نوع کیفی و تفسیری است؛ زیرا هدف آن تولید داده 

 شود؛ می   انجام  تفسیر«  به  تحلیل  به  »توصیف  توالی  پایه  بر  تحلیل   و  است  شیراز   نصیرالملک  مسجد  بر  تمرکز  با  موردی  مطالعه  اصلی،  راهبرد.  است  فضایی–فرهنگی

 .(1) است خوانهم کل/جزء هرمنوتیکی  چرخه منطق با که ایتوالی 

 شامل   مرحله  این.  شود  ثبت  تفسیر  در   شتاب  بدون  و  دقیق  صورترنگ به  و  نور   تجربه  ویژهبه  شود تجربه فضایی مسجددر مرحله توصیف، کوشش می 

شده در چهار در مرحله تحلیل، عناصر توصیف   فضاست.  با  بدن  نسبت  و  مختلف،  ساعات   در   نوری  هایکیفیت   مکث،  هایمیدان   ها،آستانه  ورود،  توالی   توصیف 

ها در چرخه فهم، از جزء به کل و از  شوند. در مرحله تفسیر، یافتهبندی می شناسی( صورت شناسی، معناشناسی/هرمنوتیک، زیبایی لایه نظری )پدیدارشناسی، نشانه 

 د. رسنبندی معنایی می کل به جزء بازخوانی شده و به صورت 

 حلیل مسجد نصیرالملک بر پایه چارچوب تفسیریت

 هااُرسُی   نور،  میدان  و  شبستان  ها،گذرگاه  و  ایوان   حیاط،  ورود،  و  آستانه:  رودمی   پیش  ادراکی–تحلیل مسجد نصیرالملک در این مقاله بر مبنای یک توالی فضایی

  کند،   تحلیل  ثابت  تصویری   چون  را  بنا  آنکه   جایبه  توالی   این .  معنایی  افق  کننده تثبیت   ایِنشانه  نظام  عنوان به  هاکتیبه   و  تزئینات   شبکه  سپس  و  رنگی،  نور  رخداد  و

 گیرد. می  شکل فضا در   او حرکت و مخاطب   حضور  مسیر از  مسجد   این در  معنا زیرا فهمد؛می  رویدادی و مندزمان ایتجربه  چون را آن

 مثابه گذار آستانه و ورود: معنا به 

منظم و آیینی. در  آستانه در معماری مسجد صرفاً یک مرز فیزیکی نیست، بلکه مکانیزمِ تغییر وضعیت ادراک است: عبور از بیرونِ پراکنده و روزمره به درونِ

یابد و ادراک از افق بیرونی به عمق فضا  کند، میدان نگاه تغییر می شود؛ مخاطب ناخواسته مکث می نصیرالملک، ورود به بنا با نوعی »کاهش سرعت« همراه می 
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تر و  شود: حرکت کمتر، نگاه دقیقشود. این تغییر وضعیت از منظر پدیدارشناسی اهمیت دارد، زیرا بدن در همین نقطه وارد منطق متفاوتی از حضور میمنتقل می 

 .توجه متمرکزتر

 

  سردر ورودی مسجد نصیرالملک شیراز. 2شکل 

فهم را با ساختار خود  شود؛ اما بنا بلافاصله این پیش های خود از »مسجد« وارد می فهماز منظر هرمنوتیکی، آستانه لحظه آغاز چرخه فهم است. مخاطب با پیش 

فهم را دگرگون کند، فهم آغاز  رسد؛ اما اگر چیزی در تجربه رخ دهد که پیش کند. اگر مسجدی فقط انتظارهای کلی را تأیید کند، فهم به سکون می مواجه می 

دهد؛ یعنی  شود که وعده رخداد نور را می رو می ای روبهکند: مخاطب از همان ابتدا با نظم تزئین و زمینهشود. نصیرالملک دقیقاً از همین نقطه فهم را فعال می می 

 . واهد کردکند که در ادامه، افق انتظار را اصلاح خای را فراهم می بنا پیشاپیش شرایط تجربه 

 سازی ادراکحیاط: تنظیم تجربه و آماده 

کردن تعادل میان باز و بسته. در گر« را دارد: کاهش تنش بیرونی، ایجاد ریتم تنفسی در تجربه، و فراهمحیاط در معماری مسجد ایرانی غالباً نقش »تنظیم 

گیرد که با باز قرار میای برای تنظیم تدریجی ادراک است. مخاطب پیش از ورود به شبستان، در فضایی نیمه نصیرالملک، حیاط نه صرفاً فضای میانی، بلکه صحنه 

 .شودکند. این نور، هنوز نورِ رنگی و رمزآلودِ شبستان نیست، اما مقدمه آن است: ذهن از نور عادی به نور متفاوت آماده می پذیر کار می نور طبیعی مستقیم و توزیع 

گیرد  کند؛ مخاطب در فضایی قرار می در این مرحله، فرم و سازمان فضایی نقش پررنگی دارد. حیاط با نظم هندسی و تناسباتش نوعی »انسجام اولیه« ایجاد می 

شود؛ نه جا آغاز می شناسی، این پل اهمیت دارد: زیبایی از همین که نه آشوب بیرون را دارد و نه رازآلودگی درون را، بلکه پلی است برای عبور. از منظر زیبایی 

  . صورت انفجاری و ناگهانی، بلکه با تنظیم تدریجی نگاه و حرکتبه

                            



 

 

 

 

 10 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 
 140۵سال 

 چهارم دوره 

 شماره اول

 

 

  شیرازحیاط مرکزی مسجد نصیرالملک . 3شکل 

تواند حامل معنای »طهارت و آمادگی« باشد: جایی برای انتقال از وضعیت عادی به وضعیت آیینی. اگر عنوان فضای میانی می شناسی، حیاط به از منظر نشانه 

کند، و ناخودآگاه  رود، نگاه را پخش نمی تر راه می دهد: آراممخاطب این معنا را صریحاً در قالب مفهوم بیان نکند، همچنان در سطح تجربه به آن واکنش نشان می 

 . گذارد به نظم کلی احترام می 

 مراتب دهی نگاه و تثبیت سلسله ها: جهت ایوان و گذرگاه 

مراتب حضور هستند. در نصیرالملک، گذر از  دهی نگاه و تثبیت سلسله ها دستگاه جهت های مسجد کارکردی فراتر از اتصال فضایی دارند؛ آن ایوان و گذرگاه 

رود، نور از حالت مستقیم  تر می رود و هرچه پیش تر می شود: مخاطب از فضای باز به فضای بسته حیاط به سوی شبستان به شکل یک »حرکت روایی« تجربه می 

شده، ذهن را از پراکندگی بیرونی  سازی تجربه است؛ زیرا نورِ کنترل شود. این کنترل نور، یکی از سازوکارهای کلیدی در قدسی تر نزدیک می شده به حالت کنترل 

 . دهدبه تمرکز درونی سوق می 

 

 ایوان شمالی مسجد نصیرالملک شیراز . 4شکل 
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کند وارد شوند، و بدن احساس می کند، صداها متفاوت می کنند: مقیاس تغییر می سازی تجربه« ایجاد می ها کیفیتی از »فشرده در سطح پدیدارشناختی، گذرگاه 

کنند: لحظه ورود به شبستان و مواجهه صورت تدریجی به سمت لحظه اصلی هدایت می قلمروی دیگری شده است. همین تغییرات کوچک، اما پیوسته، تجربه را به

 .با نور رنگی

  کلیت   یک   ذهن   در   و—هانقش   ریتم  مقیاس،  نور،— کندسازند: مخاطب جزءهای تجربه را جمع می ها بخشی از چرخه فهم را می در سطح هرمنوتیکی، گذرگاه 

 شود. می   بازتنظیم دوباره  معنا نتیجه، در  و گرددمی   مواجه رنگی  نور  شدید  تجربه با کلیت این شود،می  شبستان  وارد وقتی  سپس. دهدمی  شکل قدسی« »مکان از 

 : میدان رخداد و اوج تجربه غربی  شبستان

دهد چرا معنا در معماری مسجد »رویداد« است.  وضوح نشان می که بنا به  است  جایی مخصوصا شبستان غربی  شبستان در نصیرالملک میدان اوج تجربه است؛  

نشیند. این  گیرد و سپس بر کف و دیوار و اجزاء می کند، رنگ می ها عبور می در این فضا، نور نه صرفاً روشنایی، بلکه ماده سازنده تجربه است. نور از پشت اُرسُی 

 درون  مخاطب   و  شودمی   ساخته  دوباره  لحظه  هر  فضا  دیگر،  بیان  به  شود؛  تبدیل  ادراکی«–شود فضا از یک ساختار ثابت به یک »پویایی تصویریاتفاق باعث می 

   گیرد.می  قرار  ساختن  این

 

 شبستان غربی مسجد نصیرالملک شیراز . 5شکل 

کند؛ مکث یعنی تعلیق سرعت و آغاز تأمل. دوم، تجربه را از سطح  دو پیامد تفسیری دارد. نخست، مخاطب را وادار به مکث می   غربی  شدت تجربه در شبستان

ها، یافته است؟ این پرسش نشیند؟ چرا فضا چنین نظم کند: چرا این نور چنین است؟ چرا رنگ چنین می دهد و آن را به پرسش تبدیل می زیبایی صرف عبور می 

 .شودصورت جدی فعال می همان نقطه آغاز تفسیر هستند و از اینجا چرخه هرمنوتیکی به 

های تکرار، این کثرت  شود؛ زیرا نظم هندسی و ریتم شناسی، نکته مهم آن است که کثرت رنگ و نقش در شبستان به آشوب بصری تبدیل نمی از منظر زیبایی 

کند و این انسجام با افق ها، یک انسجام کلی را تجربه می ها و نقش کنند. این مهار کثرت، راهی برای تجربه وحدت است: مخاطب در میان تنوع رنگ را مهار می 

 . یابدقدسی پیوند می 

مند و ای است که بنا در آن به یک تجربه زمان توان صرفاً »فضای اصلی« بنا دانست؛ شبستان در این مسجد، نقطه در مسجد نصیرالملک را نمی غربی شبستان  

شود؛ یعنی نور تنها  شود که نور در آن »ساخته« می شود. مخاطب با ورود به شبستان، از محیطی که نور آن »عادی« است به محیطی منتقل می تکرارشونده تبدیل می 
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کند به جای عبور سریع، درجا بماند و ببیند.  یابد و ذهن را وادار می کند، تغییر می نشیند، حرکت می ی ادراکی است که بر سطوح می روشنایی نیست، بلکه یک ماده 

 . کندای است که تجربه از سطح »تماشا« به سطح »فهم« عبور می مکث در اینجا یک واکنش تصادفی نیست؛ مکث همان لحظه

های رنگی؛ دوم، وجود سطوحی  کنند: نخست، کنترل نور و عبور آن از فیلتر شیشه زمان تجربه را »تشدید« می صورت هم در شبستان نصیرالملک، چند مؤلفه به

ها به آشوب تبدیل شوند؛ و چهارم، توالی دید که با حرکت بدن  دهد رنگ که قابلیت نمایش رنگ را دارند )کاشی و نقش(؛ سوم، نظمی هندسی که اجازه نمی 

ای، شدت تفاوت میان نقاط روشن و تاریک. اما  های لکهکند: شدت رنگ، شدت روشنایی شود. مخاطب در نخستین مواجهه، معمولاً »شدت« را حس می فعال می 

نشیند؟  درخشد و در نقطه دیگر فرو می می  شود: چرا اینجا چنین است؟ چرا نور در این نقطهبه سرعت به پرسش بدل می  این شدت، اگرچه ابتدا احساسی است، 

 . این پرسش همان نقطه آغاز چرخه فهم است

افتد، مخاطب برای دیدن، ناچار است  شود. وقتی نور رنگی روی زمین می لحاظ پدیدارشناختی، فضایی است که مخاطب در آن به بدن خود آگاه می شبستان به 

کند، سپس به دیوار یا ستون. این تغییرات کوچک  چرخاند، دوباره به کف نگاه می ها می رود، سر را به سمت شیشه جای خود را عوض کند. او یک قدم جلو می 

ی »کنش ادراک« است:  در نتیجه، شبستان به نوعی صحنه. شود، نه از طریق نگاه ثابتکند؛ یعنی فهم از طریق حرکت ساخته می مند« می اما پیوسته، تجربه را »بدن

 .ی نسبت خود با فضاستمخاطب همواره در حال تنظیم دوباره

اند، اما نظم هندسی و ریتم تکرار، ها فراوانها متعددند، نقش تواند به وحدت برسد. رنگ دهد که چگونه کثرت می شناختی، شبستان نشان می در سطح زیبایی 

ی پیوند با معنا را طور ضمنی زمینه ی نظم، به کند. این تجربه جای آنکه صرفاً انبوهی از رنگ ببیند، یک نظم کلی حس می کند. مخاطب بهتجربه را یکپارچه می 

شناسی در شبستان نقش  تر، زیبایی اند. به بیان دقیق کند؛ زیرا در سنت اسلامی، نظم و تناسب و تکرار، حامل فهمی از انتظام معنوی و یادآور اصل وحدت فراهم می 

 .أمل برسددهد که از مصرف بصری عبور کند و به سطح تدهنده« دارد: به تجربه اجازه می »سامان

ها، گیرد: احساس قدسی، ریتم رنگ کند. مخاطب ابتدا یک کلیت از فضا می سازد که بعداً اجزاء را معنادار می از منظر هرمنوتیکی، شبستان یک »کلیت« می 

ها در ها در اینجا چنین اهمیت دارد، چرا کتیبهدهد اجزاء را در پرتو کل بفهمد: مثلاً چرا تکرار نقش آرامش/شگفتی، و کیفیت نور. سپس این کلیت به او اجازه می

صورت  وبرگشت میان جزء و کل، همان چرخه هرمنوتیکی است که معنا را به شود. این رفت ترند، یا چرا مسیر نگاه به سمت خاصی هدایت می برخی نقاط برجسته 

 . کندتدریجی تثبیت می 

 مندی معنا و قابلیت بازتولیدها و نور رنگی: زمان اُرُسی     

های کند و به رنگهای رنگی عبور می اند. نور از شیشهها دستگاه تولید تجربههای نورگیر نیستند؛ آن ها در نصیرالملک صرفاً عناصر تزئینی یا پنجره اُرسُی

ها کند، و در نتیجه، کیفیت رنگ مندی« این تجربه است: در ساعات مختلف روز، زاویه تابش و شدت نور تغییر می شود. اما نکته اصلی، »زمانمختلف شکسته می 

ای دقیقاً مشابه مواجهه دیگر نباشد؛ بنابراین معنا نیز در هر مواجهه امکان  شود هیچ مواجههمندی باعث می شود. این زمان ها بر سطوح متفاوت می و گستره آن 

 .کندبازتولید پیدا می 
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 شبستان غربی مسجد نصیرالملک شیراز  های  . ارسی 6 شکل

شود. اما وقتی تجربه هر از منظر هرمنوتیکی، این ویژگی برای تداوم معنا حیاتی است. اگر تجربه بنا ثابت و یکسان باشد، فهم نیز سریع به عادت تبدیل می 

آید، اما بنا با تجربه متفاوت  دهد: مخاطب امروز با افق خود میها« رخ میبار تغییر کند، مخاطب مجبور است دوباره بفهمد و دوباره تفسیر کند. در اینجا »ادغام افق

 . شودکند و فهم تازه تولید می جا می هر بار افق او را جابه

ها به کثرت اشاره دارند و نظم هندسی و توزیع  ای از »تجلی« و »کثرت در وحدت« عمل کند. رنگ عنوان نشانه تواند بهشناسی، نور رنگی می از منظر نشانه 

شود، حتی پیش از آنکه به مند حس می صورت بدنها به وحدت. این نسبت، یک مضمون مرکزی در فهم قدسیِ جهان است و در تجربه فضایی به متناسب آن 

 . زبان مفهومی درآید 

 ها و رخداد نور صبحگاهی: تولید »زمان قدسی« در دل زمان روزمره اُرُسی     

ها تنها یک تصویر ثابت نیست؛ یک رخداد سیال  دهد. نورِ رنگیِ اُرسُی های بنیادی نصیرالملک این است که تجربه اصلی آن در »زمان« رخ می یکی از ویژگی 

کند: زمان دیگر فقط ساعت نیست؛ زمان کند. به همین دلیل، این مسجد به شکلی پنهان، مخاطب را با مفهوم زمان درگیر می است که با حرکت خورشید تغییر می 

شود بنا در هر مواجهه، امکان فهم تازه پیدا  ها باعث می شود. صبح، فضا یک چیز است؛ نزدیک ظهر چیز دیگر؛ و همین تفاوت به صورت کیفیت ادراک ظاهر می 

 . کند

شوند. این لحظه، »کانون جذب«  تر دیده می تر و درخشان های رنگی بر کف گسترده شود و لکه ای خاص وارد می در تجربه صبحگاهی، معمولاً نور با زاویه

نشیند. در اینجا، بنا بدون دستور گفتاری، ها می رود که نور در آنمسجد است: مخاطب نه به دلیل توصیه نظری، بلکه به دلیل کشش ادراک، به سمت نقاطی می 

دوباره -بازگشت -مکث-کند. فعالیتِ »دیدندارد، و از همین طریق، تجربه را به فعالیت تبدیل می دهد: او را به حرکت و مکث وامی رفتار مخاطب را سازمان می 

 . دهد معنا در ذهن شکل بگیردسازد و اجازه می دیدن« همان چیزی است که فهم را فعال می 

هایی چون هدایت، حضور، و حقیقت بوده است. وقتی نور از شیشه رنگی  ای، نور از دیرباز حامل دلالت اما چرا نور رنگی چنین قدرتی دارد؟ در سطح نشانه 

های  ها، به رنگ گیرد: نور واحد است، اما در عبور از میانجی شود، یک تمثیل فضایی از رابطه وحدت و کثرت شکل می ها بدل می کند و به کثرت رنگ عبور می 
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صورت ناخودآگاه مخاطب را به سوی فهمی از وحدت در کثرت  یابند. این ساختار، به ها دوباره در نظم کلی فضا معنا می شود؛ سپس این رنگ متعدد تبدیل می 

 . دهد؛ فهمی که در سنت اسلامی با امر قدسی پیوند دارد سوق می 

کنند: سطح ادراکی )زیبایی و شگفتی( و سطح دلالتی  ای ظرفیت »مازاد معنا« دارد، زیرا نور و رنگ همزمان در دو سطح عمل می از منظر ریکور، چنین تجربه

شود تفسیرهای مختلف ممکن باشد.  تواند تجربه را در سطح ادراکی نگه دارد یا آن را به سطح دلالتی ببرد؛ و همین دو سطح باعث می )نماد/تمثیل(. مخاطب می 

 . کند جای آنکه معنا را تحمیل کند، امکان معنا را فراهم می بنابراین، بنا به 

شود. این  افتد، اما دقیقاً تکرار نمی سازد. در هر روز، تجربه دوباره اتفاق می مندی نور، از بنا یک »متن قابل خواندنِ مکرر« می نکته مهم دیگر آن است که زمان 

آید: بنا هر بار مخاطب  ای تبدیل شود. تداوم معنا دقیقاً از همین جا می شود که بنا به یک تصویر کلیشه دارد و مانع از آن می های کوچک، فهم را زنده نگه می تفاوت

 . شودکند و در نتیجه، چرخه فهم دوباره شروع می را به تجربه تازه دعوت می 

 مثابه سناریوی ادراک مسیر حرکت و نقاط مکث: معماری به 

سازد. مخاطب در برخی  شود؛ اما بنا با طراحی خود، نوعی »سناریوی ادراک« می در نصیرالملک، مسیر حرکت به شکل آشکار یا با علائم صریح تعیین نمی 

شود. این نقاط  ها و هندسه خواناتر می گیرد، یا جایی که نسبت نقش بندی دید شکل می رسد، جایی که قاب ایستد: جایی که نور به اوج می نقاط ناخودآگاه می 

 . یابد تجربه را معنا کندکند و ذهن فرصت می شوند: بدن توقف می ای است که بدن و ذهن هماهنگ می مکث، اهمیت نظری دارند، زیرا مکث همان لحظه 

کند. سپس  کند؛ اما در مکث، تجربه را مرتب می سازی معنا« هستند. مخاطب در حرکت، تجربه را جمع می از منظر هرمنوتیکی، این نقاط مکث، نقاط »فشرده 

آوری اجزاء، مکث=ساختن کلّ  وبرگشت حرکت/مکث، معادل فضایی چرخه جزء/کل است: حرکت=جمع بیند. این رفت کند و جزئیات تازه می دوباره حرکت می 

 . موقت، و سپس بازگشت به اجزاء برای اصلاح فهم

ها بهتر دیده  ها و نسبت آن ایستد، تفاوت میان رنگ شوند که تجربه رنگ به »ساختار« تبدیل شود. وقتی مخاطب می ها سبب می شناسی، مکث از منظر زیبایی 

رسد؛ و انسجام، زمینه ورود به کند و به سطح انسجام می گردد. در این لحظه، زیبایی از سطح هیجان بصری عبور می شود و نظم پنهان در کثرت آشکارتر می می 

 . معناست 

 دهی تفسیر ها: تثبیت افق معنایی و جهت تزئینات و کتیبه 

کند. اگر نور و تر که تجربه حسی را به افق معنایی هدایت می تر و فرهنگی ها در نصیرالملک نقش »زبان دوم« را دارند: زبان صریح تزئینات، نقوش و کتیبه 

 قرار   فرهنگی–ها و حضور نوشتار، تجربه را در چارچوبی دینیدهی تفسیر« باشد. مخاطب با دیدن کتیبه تواند موتور »جهت اند، کتیبه و نقش می رنگ موتور تجربه

 کند. می  تقویت را معنایی خوانش و  دهدمی  کاهش را دیدنی  صرفاً فضای  یک به بنا تقلیل خطر  امر، این دهد؛می 

  کلیت   یک  ذهن   در   و—هارنگ   خطوط،  ها،نقش —بیند کل هستند. مخاطب جزئیات را می به    از منظر هرمنوتیکی، نوشتار و نمادها بخشی از چرخه جزء

  همان   وبرگشترفت   این.  انجامدمی   اجزاء  بازخوانی  به  و  یابدمی   تریدقیق   معنای  تزیینی،  منظم  ساختار   یک  یا  کتیبه  یک  دیدن  هنگام  کلیت،  این  سپس.  سازدمی 

 رساند. می  ترشدهبندی صورت   حالت به مبهم  حالت از  را معنا که است فهم چرخه
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دهد که کثرت جزئیات  شدنِ جزء در کل، به مخاطب امکان می شوند. این حل اند، اما در نظم کلی بنا حل می شناسی، تزئینات اگرچه پرجزئیات در سطح زیبایی 

صورت ریتم و انسجام تجربه کند. این انسجام، همان سازوکاری است که تجربه زیباشناختی را به آستانه تجربه قدسی تبدیل  صورت پراکندگی، بلکه به را نه به

 . کندمی 

تواند مخاطب را صرفاً در سطح زیبایی نگه دارد، اما حضور دهی«اند. تجربه نور رنگی میها موتور »جهتاند، نوشتار و کتیبه اگر نور و رنگ موتور تجربه

  کتیبه   اینجا،   در .  یابد تقلیل  شناختی زیبایی   صرفاً برداشت   یک   به  معنا  که  شودمی  آن  از   مانع   و  کندمی   تثبیت   فرهنگی–ها و متن مقدس، تجربه را در افق دینی کتیبه 

 شود.می   هدایت   دینی   تفسیر  سمت   به  فهمش  و  چیندمی   قدسی   چارچوب  در   دوباره  را  اش تجربه   بیند،می   را  متن   وقتی   مخاطب :  کندمی   عمل  معنایی«  »لنگر   یک  مثل

دهد:  کند، بلکه آن را جهت می در هرمنوتیک، متن نه فقط حامل معنا، بلکه سازنده میدان تفسیر است. حضور نوشتار در مسجد، میدان تفسیر را محدود نمی 

دار، یکی از عوامل  تواند چندلایه و متکثر باشد. این ترکیب تجربه باز و افق جهت کند، هرچند همچنان می گوید این تجربه در افق دینی معنا پیدا می به مخاطب می 

 . کنددهد و هم ریشه فرهنگی را حفظ می مهم ماندگاری است: بنا هم آزادی تجربه می 

 حث: تبیین تداوم معنا و چرایی ماندگاری فرهنگی/قدسی مسجد نصیرالملکب

شده در کالبد معماری »ذخیره« شده است و نه تعیین صورت یک پیام ثابت و از پیش تحلیل ریز فضاهای مسجد نصیرالملک نشان داد که معنا در این بنا نه به

شود، این فرآیند از تجربه زیسته آغاز می گادامر معتقد است که  گیرد.  مند شکل می دار و مرحلهصرفاً به اراده ذهنی مخاطب وابسته است؛ بلکه در فرآیندی میانجی 

بر این اساس، .  ( 2)کند  بندی معنایی پیدا می یابد و در نهایت در چرخه هرمنوتیکی جزء/کل صورتشناختی سامان می کند، در نظم زیبایی ها عبور می از شبکه نشانه 

های تاریخی متفاوت، ظرفیت  کند که در افق »تداوم معنا« نیز نه به معنای تکرار یک معنای واحد، بلکه به معنای تداوم امکان فهم است؛ یعنی بنا چنان عمل می 

 .نمایدتولید فهم تازه را حفظ می 

 مثابه محصول تعامل تجربه و تفسیر معنا به 

مفهومی« است؛  -شود. تجربه در اینجا »پیشامند و چندحسی است که با نور و رنگ آغاز می در نخستین سطح، تجربه زیسته در نصیرالملک یک تجربه بدن 

شود. این مکث، نقطه گذار از تجربه به تفسیر است و  کند و توجهش متمرکز می گیرد، مکث می مخاطب پیش از آنکه تحلیل کند، تحت تأثیر رخداد نور قرار می 

 . (9)خود معنا نیست، اما شرط تولید معناست خودی ، تجربه به کما اینکه پالاسما میگویددهد که تجربه را به پرسش تبدیل کند. به مخاطب فرصت می 

گیرند، از سطح زیبایی  کنند. نور و رنگ، وقتی در نظام هندسی و تزئینی و نوشتاری مسجد قرار می ها تجربه را به زبان فرهنگ ترجمه می در سطح دوم، نشانه 

عنوان مضمونی  ها و وحدت نظم را بهتواند رابطه میان کثرت رنگ گردند. در این شبکه، مخاطب می ها وارد می ای از دلالت شوند و در شبکه صرف خارج می 

شناسی در این معنا، گذرگاهی است که تجربه حسی را قابل  نشانهبه اعتقاد ریکور  قدسی دریافت کند؛ یا نقش تکرار و تقارن را به نظم و انتظام معنوی پیوند بزند.  

 .(4سازد )تفسیر می 
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دهد. اگر کثرت رنگ و نقش در بنا بدون نظم عمل کند، تجربه به آشوب  کند و تجربه را از پراکندگی نجات می شناسی کثرت را مهار می در سطح سوم، زیبایی 

کند؛ و این  افتد. اما در نصیرالملک، نظم هندسی و ریتم تزیینات، کثرت را به وحدت تبدیل می شناختی فرو می شود و فهم به سطح مصرف زیبایی بصری تبدیل می 

 .(. در نتیجه، زیبایی نه هدف نهایی، بلکه »آستانه« ورود به معناست7گیرد )تبدیل، همان سازوکاری است که سنت اسلامی برای پیوند دادن زیبایی به معنا به کار می

  کلیت   یک  به  سپس  حرکت و  مسیر  ها،کتیبه   ها،نقش   رنگی،  نورهای—کندکند. مخاطب از جزءها آغاز می بندی می در سطح چهارم، هرمنوتیک فهم را صورت

  بندی صورت   به  پراکنده  تجربه  حالت  از   را  معنا  کل،  و  جزء   میان  وبرگشت رفت   این .  کندمی   بازخوانی  کلیت  این  پرتو  در   را  اجزاء  دوباره  بعد .  رسدمی   قدسی«  »مکان  از 

 .های بعدی اصلاح و تکمیل شودتواند با مواجهه . در اینجا معنا نه یک نتیجه قطعی، بلکه یک ساختار تفسیری است که می (2)  کندمی  تبدیل تفسیری

 مندی تجربه و موتور بازتولید معنا زمان 

مندی تجربه نور است. نور رنگی در این مسجد ثابت نیست؛ تغییر زاویه تابش و شدت نور در ساعات  یکی از عوامل کلیدی تداوم معنا در نصیرالملک، زمان 

های مکرر با بنا به عادت بدل نشود. مخاطب، حتی اگر بارها بنا را دیده باشد، هر بار با شود مواجهه کند. این ویژگی باعث می مختلف، کیفیت فضا را دگرگون می 

کشد  کند. به بیان هرمنوتیکی، بنا با تغییرات تجربه، افق مخاطب را به چالش می شود و همین تازگی، چرخه فهم را دوباره فعال می کیفیتی تازه از تجربه مواجه می 

 .( 2)کند ها« را در هر مواجهه تکرار می و امکان »امتزاج افق 

طلبد. اینجا مفهوم مازاد معنا نیز اهمیت  شود؛ متنی که هر بار خوانش تازه می نوعی »متن زنده« تبدیل می مندی همچنین به معنای آن است که مسجد بهزمان

کند. بنابراین تداوم معنا نتیجه سازوکاری است که بنا را از اند، بنا توان تولید معناهای متکثر را حفظ می ها چندلایه کند و نشانه یابد: اگر تجربه هر بار تغییر می می 

 .(4, 3)کند  یک شیء ایستا به یک رویداد جاری تبدیل می 

 تداوم معنا در نسبت با تغییر افق مخاطب 

های بعدی همچنان معنادار تواند برای مخاطب دوره های مهم درباره معماری تاریخی آن است که چگونه یک بنای متعلق به یک دوره خاص می یکی از پرسش 

تر تولید معنا هستند: سازوکارهایی که  باشد. پاسخ این مقاله آن است که بناهایی مانند نصیرالملک، علاوه بر معناهای خاص تاریخی، دارای سازوکارهای عمومی 

ها به حضور انسان در فضا وابسته است و  اند که درک آن اند، نه فقط به دانش تخصصی. نور، رنگ، نظم، و ریتم حرکت، عناصر بنیادینی به تجربه انسانی وابسته 

 .(16, 6)های متفاوت فرهنگی پیوند برقرار کنند  توانند میان افقبنابراین می 

طور کامل نشناسد، اما همچنان »حضور معنا« دینیِ نهفته در بنا را به- های فرهنگیدهد: ممکن است مخاطب معاصر همه رمزگان در اینجا یک تمایز مهم رخ می 

  به   یکیزیفهای  ه یلا  از   عبور   با  مرحلهای  در   نی بنابرا  دی آمی   در   فهم  به  سپس  و  شده  مدرک  اش   ییفضاهای  ه یلا  در   سپس  و  را تجربه کند. این حضور ابتدا در 

شود. بنابراین بنا  و سپس بسته به دانش و افق فرهنگی مخاطب، در سطوح مختلف تفسیر می   دی آمی   دی پد  متفاوت   یافتیدر   کرده  نفوذ  ی تفهم  و  یاداراک های  ه یلا

زمان وجود دارند  کند. این دو سطح از معنا هم هم برای مخاطب متخصص ظرفیت تفسیر عمیق دارد و هم برای مخاطب عمومی امکان تجربه معنایی را حفظ می 

 .زمانی، یکی از رازهای ماندگاری بناستو همین هم 
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 نسبت زیبایی و قدس در نصیرالملک 

دهد: کثرت  دهد که این پیوند چگونه در سطح فضا رخ می شود. نصیرالملک نشان می ای تجریدی فهم می هایی نشانه در سنت دوره اسلامی زیبایی در نظام

کنند. این حرکت از برند و تجربه را به سمت وحدت هدایت می گیرند، ذهن را از پراکندگی به تمرکز می ها، وقتی در یک نظم هماهنگ قرار می ها و نقش رنگ 

 .(8)انجامد  سازی است: جهان محسوس در قالبی منظم، به یادآوری حقیقت وحدت می کثرت به وحدت، همان منطق قدسی 

سازد، و کند، توجه را متمرکز می گر« است. زیبایی مخاطب را متوقف می پذیر« نیست؛ بلکه »هدایت نکته کلیدی آن است که زیبایی در نصیرالملک فقط »دل 

تواند تر می ای هنری یا توریستی نیست؛ بلکه در لایه عمیقکند. به همین دلیل، تجربه زیباشناختی در این مسجد صرفاً تجربهزمینه ورود به تفسیر را فراهم می 

 .ای معنوی باشد، زیرا مکث و تأمل را در خود نهادینه کرده استتجربه

وجو کرد. این بنا یک سیستم معناآفرین است که نتیجه بحث آن است که ماندگاری فرهنگی و قدسی مسجد نصیرالملک را باید در »پویایی تولید معنا« جست 

های معنایی در چرخه هرمنوتیکی است.  بندی شناختی، و خروجی آن صورت ها و نظم زیبایی ورودی آن تجربه زیسته )نور، رنگ، حرکت(، میانجی آن شبکه نشانه

کند. بنابراین تداوم معنا نه در تکرار یک معنای  شود و معنا را بازتولید می اند، سیستم در هر مواجهه دوباره فعال می ها چندلایه مند است و نشانه چون تجربه زمان 

 .  واحد، بلکه در استمرار امکان فهم و تفسیر نهفته است 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

ه نور و رنگ،  این مقاله با تمرکز بر مسجد نصیرالملک شیراز نشان داد که معنا در معماری مساجد قاجاری، محصول تعامل تجربه زیسته و تفسیر است. تجرب

 و  رنگ  نقش،  هندسه،  از   اعم  هاشبکه نشانه .  سازددارد و زمینه ورود به تفسیر را فراهم می مند و چندحسی خود، مخاطب را به مکث و توجه وامی با ماهیت بدن 

شناختی کثرت را به وحدت تبدیل  نظم زیبایی آورد.  می   فراهم  را  معنایی   افق  با  حسی  ادراک  دادن  پیوند   امکان  و  کندمی   ترجمه  فرهنگی   زبان  به   را  تجربه—کتیبه 

رساند و چون این  بندی تفسیری می ها، معنا را به صورت در نهایت، چرخه هرمنوتیکی جزء/کل و امتزاج افق.  سازدکند و زیبایی را به آستانه معنا بدل می می 

 . کندهای بعدی نیز امکان فهم تازه را حفظ می ها بسته نیستند، بنا در مواجههبندی صورت 

مندی تجربه لیل زمان بر این اساس، تداوم معنا در نصیرالملک نه به معنای ثبات و تغییرناپذیری، بلکه به معنای استمرار امکان فهم است؛ امکان فهمی که به د

شود. از این رو، ماندگاری فرهنگی و قدسی مسجد نصیرالملک را باید در پویایی  های فرهنگی و تاریخی متفاوت دوباره فعال می ها، در افقنور و چندلایگی نشانه 

 .سازوکارهای معناآفرینی آن دانست

 پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی 

می  .1 تفاوت پیشنهاد  تا  داده شود  تعمیم  مختلف  در شهرهای  دیگر  قاجاری  تطبیقی چند مسجد  مطالعه  به  تفسیری  این چارچوب  زبانی و شود  های 

 .تر روشن گردد اشتراکات معنایی در مقیاس گسترده 

صورت میدانی بررسی شود تا نحوه تفاوت تفسیر  های بعدی، دریافت مخاطبان )اعم از زائران، گردشگران و پژوهشگران( بهشود در پژوهش پیشنهاد می  .2

 .  تواند به غنای هرمنوتیکی پژوهش بیفزایدهای اجتماعی مختلف تحلیل گردد؛ این کار می در افق
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ساز های تجربهشود حفاظت و مرمت بناهای مذهبی تاریخی تنها به حفظ کالبد محدود نماند و کیفیت گذاری میراث فرهنگی، پیشنهاد می از منظر سیاست  .3

ها نیز در اولویت قرار گیرد؛ زیرا این عناصر بخشی از سازوکارهای تولید معنا هستند و با های مکث و خوانایی نشانه مانند نور، مسیر حرکت، میدان 

 .شودها، ماندگاری معنایی بنا نیز تضعیف می آسیب دیدن آن 

 مشارکت نویسندگان 

 هیمساجد عصر قاجار  یمعمار   ی شناختیی با یمعنا در اصول ز   نیی تب"با عنوان  در رشته معماری    "ایپارساک   امیپ "اول    سنده ی نو  برگرفته از رساله دکتریمقاله   نیا

  هنر گروهتهران، دانشگاه   شی ک  یالمللن ی ب سی به عنوان استاد راهنما در پرد  یپارس درضای دکتر حم  یآقا ییبا راهنما و "(راز یش  رالملکی)مورد پژوهش: مسجد نص

 است.  دهی گرد هیته  1404 در سالو معماری 

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

The study undertakes an in-depth hermeneutic analysis of how meaning is generated, experienced, and perpetuated within 

Qajar-era mosque architecture, focusing especially on the case study of the Nasir al-Mulk Mosque in Shiraz. It begins by 

framing the mosque not simply as a historical artifact or a visual spectacle, but as a living “spatial text” whose significance is 

continuously constructed through the ongoing interaction between the architectural form, its environment, shifting socio-

historical circumstances, and—crucially—the embodied experience of those who encounter it. The research seeks to address 

fundamental questions regarding the persistence and transformation of sacred architectural meaning: How are layers of meaning 

integrated, challenged, or reinterpreted over time? How do political, social, and cultural transformations impact the way such 
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edifices are understood—not only in their historical moment but also across generations? The choice of the Nasir al-Mulk 

Mosque, with its distinctive sensory presence and layered symbolism, provides a compelling lens through which these questions 

can be explored on both a concrete and conceptual level (2, 12-14). 

Central to the article’s approach is its integrated theoretical framework, drawing on the disciplines of hermeneutics, 

phenomenology, aesthetics, and semiotics. Hermeneutics offers a model for understanding meaning as an ongoing, dynamic 

interplay between parts and wholes, emphasizing the interpretive “circle” in which the beholder moves from fragmentary 

impressions (such as a shaft of colored light or a geometric motif) to a comprehensive sense of sacred place—and then returns 

to the details with this new holistic understanding. Phenomenology directs attention to embodied experience: the unique way 

in which the mosque is understood not simply through sight but via movement, sensation, slowing down, and perception in all 

its facets. Aesthetic theory allows for a consideration of beauty that transcends surface ornament, suggesting that the mosque’s 

decorative and formal cohesion becomes a vehicle through which wonder, contemplation, and insight are awakened. Semiotics 

opens up the analysis of symbolic layers encoded in inscriptions, ornament, light, and spatial sequence. Together, these 

perspectives allow for a multidimensional reading that is responsive to both the formal and experiential richness of the Nasir 

al-Mulk Mosque (13, 15-17). 

Methodologically, the research is qualitative and interpretive, structured as a case study centered upon the spatial and 

perceptual dimensions of the Nasir al-Mulk Mosque. The study proceeds in a three-part sequence: description, analysis, and 

interpretation. It begins with a thick descriptive approach—registering the textures of experience as one moves through the 

mosque, with a special focus on phenomena such as the interplay of light and color at different times of day, the drama of 

thresholds and the sequence of arrival, and the shifting relationship between the visitor’s own body and the architecture. The 

analytical phase then situates these observations within the integrated theoretical framework, articulating how individual design 

elements—ornament, spatial rhythm, geometric pattern, window design, inscriptions—operate across the phenomenological, 

semiotic, and hermeneutic layers. Finally, the interpretive phase returns to the question of meaning-making, reading the 

assembled evidence through the lens of the hermeneutic circle and asking what enables the mosque to continually renew its 

significance for successive generations. 

One of the study’s most important findings is the centrality of light and color as engines of perceptual experience and spatial 

meaning. The famed colored light that enters the Nasir al-Mulk’s prayer hall through intricate stained-glass windows is not 

simply a visual delight nor solely a decorative flourish; rather, it becomes a medium by which the spatial qualities of the mosque 

are continually transformed. The temporality of light—the way it shifts with the hours and seasons—ensures that the experience 

of the mosque is never static or repetitive. Each encounter with the interior produces new visual and affective responses, 

activating a sense of perpetual freshness. This dynamic and ever-changing quality is crucial for the study’s argument about the 

renewal of sacred meaning: it is precisely in the non-replicable, time-bound, and embodied nature of the encounters that the 

persistence and vitality of meaning are secured. This process is further enriched by the layered symbolism found in decorative 

inscriptions and motifs, which offer multiple pathways into interpretation, inviting the visitor into a dialogic relationship with 

the building (6). 

Another key contribution of the research is its discussion of order, rhythm, and unity in the mosque’s design. The geometrical 

rigor of the Nasir al-Mulk’s planning works in concert with the elaborate patterning of tiles, the measured cadence of 

architectural elements, and the logic of spatial progression. This coordination of part and whole produces an effect that is both 

visually rich and integrally ordered, guiding the observer away from confusion and toward contemplation. Ornament in this 

context is not merely superficial embellishment; it becomes a means of synthesizing sensory multiplicity into an intelligible 
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and compelling sacred unity. The visitor is subtly directed from the discrete, sensory detail (a shaft of luminous color, a couplet 

of inscription, a tessellated motif) toward an intuition of the mosque’s holistic, transcendent message, and then—through a 

process of interpretive oscillation—back again to the details, which now appear charged with greater depth. 

The article’s final arguments revolve around the concept of interpretive continuity. Continuity, in this analysis, does not 

consist in the simple preservation of a fixed doctrinal or symbolic message that remains unchanged across time. Rather, it is 

located in the mosque’s inherent openness to re-interpretation and its ability to generate new meanings while remaining 

anchored in enduring spatial and sensory structures. The Nasir al-Mulk Mosque serves as a “living text”: its architectural 

language is grammatically robust yet semantically generative, so that each visitor, in each epoch, has the possibility of 

contributing to the construction of its significance through their own perceptual and interpretive engagement. This renders the 

mosque not a museum piece preserved in amber, but a vibrant participant in ongoing cultural and spiritual discourse. 

In sum, the article presents a sophisticated and original approach to the study of sacred architecture, demonstrating the power 

of integrated theoretical analysis for uncovering not only the persistence of meaning but also its dynamism and adaptability. 

The hermeneutic, phenomenological, and semiotic tools deployed allow for a multilayered interpretation attentive both to the 

aesthetic magic and the intellectual depth of Qajar mosque design. Most importantly, the research advances the broader 

argument that sacred architecture achieves its deepest significance not through the fixation or closure of meaning but, 

paradoxically, through the cultivation of structured openness: a readiness to invite, renew, and reshape interpretation across 

generations and in response to changing contexts. The Nasir al-Mulk Mosque thus attests, in spatial form, to the possibility of 

ongoing spiritual, aesthetic, and intellectual encounter. 
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